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بیمه شــدگان، طلبش از دولت، سودش از سمت شستا و ... است 
که هر ســال به سختی کفاف هزینه اش را می دهد. سازمان تأمین 
اجتماعی یکی از بهترین صندوق های ماســت و نسبتِ پشتیبانی 
یک به شــش دارد. اگر قرار باشد تمام درآمدش را صرف پرداخت 
به بازنشسته هایش کند، عملا ماهیت سرمایه گذاری از بین می رود؛ 
یعنی فردی که الان بیمه شده اســت، سرمایه اش سرمایه گذاری 
نمی شــود که در آینده بتواند از آن محــل تأمین زندگی کند، بلکه 
صرف پرداخت به بازنشســتگان کنونی می شــود و فرد از ماهیت 
ســرمایه گذارش خارج می شــود و صرفــا پرداخت کننده حقوق 
بازنشستگان می شود. همین مشکلات عینا در صندوق بازنشستگی 
شــهرداری، صندوق بازنشســتگی فولاد و هر صندوق دیگری که 
نگاه کنید وجــود دارد. طبق آمــار دیگری که به دســت آوردیم، 
متوجه شدیم که در سال ۸۴ ما ۲٫۸ درصد از بودجه کشوری را به 
صندوق های بازنشســتگی پرداخت می کردیم. همین رقم در سال 
۹۳ بــه ۱۴ درصــد افزایش پیدا کــرد که این ۱۴ درصــد فقط به 
صندوق های بازنشســتگی کشوری و لشــکری پرداخت می شد و 
صنــدوق تأمین اجتماعی هنــوز به مرحله گرفتن پــول از دولت 
نرسیده  اســت. جالب آنجاســت که این دو صندوق بازنشستگی 
تقریبــا به انــدازه کل بودجه طرح های عمرانــی دولت از دولت 
بودجه گرفته اند و طبق محاسبات ما این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۸ 
درصــد از بودجه دولت افزایش پیدا خواهد  کرد. ما برآورد کردیم 
اگــر صندوق تأمیــن اجتماعی با همین روند پیــش برود و تعداد 
بازنشســتگانش زیاد شــود، بدون اصلاحی در سیستم های مالی، 
دولت مجبور اســت بــه این صندوق ها نیز کمــک کند و رقم ۲۸ 
درصــد بودجه به ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد  کرد. چون تعداد 
زیادی از بیمه شــدگان تأمین اجتماعی در زمان دولت های نهم و 
دهم، بیمه شدگان حمایتی هستند که بدون سهم درست بیمه ای، 
تحت پوشش بیمه درآمده اند و از جانب بسیاری از این بیمه شدگان 
پولــی وارد صنــدوق نمی شــود؛ اما تعهــدات صنــدوق به آنها 
پابرجاســت. این در حالی است که بودجه دولت به سختی کفاف 

خرج های خودش را می دهد. حال اگر دولت مجبور شــود نزدیک 
به نصف بودجه خودش را صرف پرداخت کســری این صندوق ها 
کند، دیگر بحرانی بزرگ تر از این برای کشور نمی توان متصور بود. 
ضمن اینکه حقوق پرداختی به بازنشســتگان حقوقی نیســت که 
کفــاف زندگی آنها را بدهد؛ یعنی فردی با هر مدرک تحصیلی که 
۲۰ سال است بازنشسته شده است، الان با حقوق ماهی یک میلیون 
و ۲۰۰ هزارتومان به سختی می تواند خرج زندگی اش را تأمین کند؛ 
درحالی که در زمان اشــتغالش به راحتی می توانسته با حقوقش 
زندگی کند. این صندوق ها در سطح جهانی براساس سه شاخص 
ارزیابی می شوند: ۱) کفایت: که حقوق فرد بازنشسته تا چه اندازه 
کفاف زندگــی اش را می دهد. ۲) پایداری: اینکه حقوق فرد تا چه 
مدت و به چه اندازه پایدار است. ۳) همبستگی: میزان همبستگی 
بین دولت و بخش خصوصی در اداره این صندوق ها. یعنی ما در 
زمانــی که حقوق بازنشســتگی مــا کفایت زندگــی را نمی دهد، 
صندوق های بازنشســتگی مان از حالت تعادل خارج شــده اند و 
ناپایدارند. من این حرف ها را بارها در دولت، مجلس و کمیســیون 
دولــت به انحای مختلــف در مصاحبه های مختلــف زده ام. اما 
متأســفانه عده ای با پشت گوش انداختن مشــکل به این خاطر که 
ممکن اســت تبعاتی در پی داشته باشــد، تنها موجب پاک شدن 
صورت مسئله می شوند. در همین دولت فعلی، تمام پیشنهاداتی 
که کمیسیون مربوط به ســازمان تأمین اجتماعی تهیه و از طرف 
سازمان برنامه تکمیل شده بود، وقتی وارد لایحه شد و به مجلس 
فرســتاده شــد، تماما حذف شــد. من به یاد دارم که ما از شروع 
برنامه سوم این صحبت ها را مطرح می کردیم، نامه های مکرر به 
رئیس جمهور می نوشــتیم، اما هیچ کس بالاخص مسئولان تأمین 
اجتماعی و مســئولان صندوق ها به این مســئله توجهی نشــان 
نمی دادند. مسئولان صندوق ها با حمایت از وضعیت صندوق ها 
تنهــا باعث تشــدید بحران در ایــن صندوق ها شــدند. زمانی در 
مجلس طرح دادند که سابقه خدمت کارمندان تأمین اجتماعی از 
۳۵ سال به ۳۰ تغییر کند مشابه وضعیت سایر کارمندان. این بدان 
معنا بود که کارمندان تأمین اجتماعی پنج سال کمتر ۳۰ درصد از 
حقوق خود را به عنوان کسورات پرداخت می کردند؛ اما در مقابل، 
تأمین اجتماعی موظف بود پنج ســال بیشتر صددرصد حقوق به 
آنها در زمان بازنشستگی پرداخت کند. در همان زمان رئیس وقت 
صندوق در مجلس با چنین طرحی موافقت کرد که این بزرگ ترین 
ضربــه را به صندوق ها در آن زمــان وارد کرد. اگر نظام به بحران 
موجود در صندوق ها نپردازد و حساســیت لازم را به خرج ندهد، 
در آینده ای نه چندان دور مشــکلاتی نظیر مشــکل صندوق فولاد 
دامنگیــر تمامی صندوق های ما می شــود. مشــکلات موجود در 
صندوق هــا را باید با علم، بــا به کارگیری نرم افزارهــای فنی و از 
طریق درست آن حل کرد. درحال حاضر کار به جایی رسیده است 
که ما حتی بــا تزریق بی رویه پول به صندوق هــا هم نمی توانیم 
مشــکل آنها را حل کنیم. یکــی از بحث هایی که درحال حاضر در 
تأمین اجتماعی وجود دارد، عدم تطابق میانگین ســن بازنشستگی 
در کشور ما با سایر کشــورهای دنیاست. در کشور ما میانگین سن 
بازنشستگی ۵۱ سال اســت؛ درحالی که این رقم در سایر کشورها 
۶۶ ســال اســت. یعنی در سایر کشــورها کارمندان ۱۴ سال بیشتر 
نســبت به کشــور ما به صندوق ها کســورات پرداخــت می کنند. 
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